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The Blind Owl is an artistic text with a psychological background. The novel has been written using 
the technique of Transposition. This technique has a long history in Europe, especially in the works of 
Hoffmann and Maupassant. Sadegh Hedayat, the author of the novel, has been influenced by the 
literary and artistic works, as well as the theories of the western psychoanalysts, such as Ewers, Freud, 
Jung, etc. One of the goals of psychoanalysis is to reveal important psychological aspects buried in the 
unconscious. One of the theories proposed in psychoanalysis is that “double” is one of the buried 
belongings of the human psyche, and some people can see the double of their psyche. In Freud’s 
psychology, human natural passions become important as the unconscious becomes important. As a 
result, the artists and writers influenced by Freud choose the psyche’s freedom and its tendency to 
deviate from the norm as the subject of their work. The world of The Blind Owl’s characters is 
overfilled with romantic perspectives and emotional feelings. In this novel, the influence of 
psychological perspective of “shading” and the tradition of focusing on the “double” in the world of 
narrative literature is observed more than any other perspectives. All the characters in the novel are in 
fact shadings or doubles of the protagonist. The representation of the characters in different personas 
has caused the development of the novel, the structuring of its world, and the complexity of its 
language. One of the works with which The Blind Owl has the most commonalities and similarities is 
the screenplay of The Student of Prague written by Hannes Heinz Ewers, whom Otto Rank has called 
the modern Hoffmann. Ewers wrote the screenplay of The Student of Prague in the genre of horror, 
adapting the works of his predecessors, including Goethe's play Faust, some of Hoffmann’s stories, 
etc. The screenplay was premiered in Germany in 1913, reformed in 1926, and voiced in 1935. The 
purpose of this article is to find the commonalities and similarities between these two works. To this 
end, a methodology of comparison has been applied: comparing the structures, the procedural 
development, the use of instruments and symbols, the role of the characters, the relationship of the 
characters with the protagonist, and the messages of the works. The results of the study indicate that 
the commonalities and similarities between The Blind Owl and The Student of Prague are more 
highlighted than the other works compared with The Blind Owl so far. These commonalities and 
similarities are conveniently seen in the elements mentioned in the methodology. Among the 
similarities in the area of content, the following can be mentioned: man’s destiny is subject to his 

emotions and his emotions are subject to chance; the ultimate value of life is unique to the supreme 
lover to whom everything must be sacrificed; a double could be more original than the real one. 
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 ها:  کلیدواژه

 

  دنیای   فضای  عاطفی  شور  و   رمانتیک  ینیبجهان.  است   شناختیروان  موضوع   با  هنری  متن  یک  كور  بوف
 نظریات  و   هنری  و   ادبی  آثار  از  آن  نوشتن  در  هدایت  تردید،  بدون.  است  كرده   پر  را  رمان  این  هایشخصیت

  سنت  و   «سایه»  شناختیروان  نظریۀ  تاثیر  نرما  این  در.   است   شده  متأثر  یونگ  و   فروید  جمله  از  غربی  كاوانۀروان
 و  نفر  یک  حقیقت  در  رمان  این  هایشخصیت  همۀ.  است   نظریات  دیگر  از  بیش   روایی  ادب  عالم  در  «همزادنویسی»
  موجب   متفاوت  پرسوناهای  در   هاشخصیت  خودنمایی  و   هستند  قهرمان  از   همزادانی  یا  هاسایه   دیگر  عبارت  به

  با   همه  از  بیش  كور  بوف   كه  آثاری  از  یکی.  استشده   آن  زبان  پیچیدگی  و   آن  یایند  شدن  ساخته  رمان،  گیریشکل 
  به  آلمان  در   1913  سال  در  نامهفیلم  این.  است   رس وِاِ  نوشتۀ   پراگ  دانشجوی  نامه فیلم   دارد،  یتشابهات  و   اشتراكات   آن

  یافتن   نوشته  این  فهد.  شد  صداگذاری  1935  سال  در  و   مجدد  بازسازی   1926  هایسال   در  و   درآمد  نمایش
 و   ابزارها   از   استفاده   گیری،شکل   مراحل  ساختار،   دادن  مطابقه  بررسی  روش.  است   اثر  دو   این   تشابهات   و   مشتركات 

  كه   دهدمی  نشان  بررسی  نتیجۀ.  است  اثر  دو   این  پیام  و   قهرمان  با  هاشخصیت  روابط  ها،شخصیت   هاینقش   نمادها،
 این   و   اندشده   مقایسه  كور  بوف  با  حال  تا  كه  است   آثاری  دیگر  از  بیش  رث ا  این  با  كور  بوف   تشابهات  و   مشتركات
 .    شودمی  دیده برشمردیم، بررسی روش  در  كه هاییزمینه   در  مشتركات
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 . مقدمه1
های فانتزی و ترسناک بود. او  نستاشاعر، هنرپیشه، فیلسوف و نویسندۀ دا(  م1943-1871)  1اورس

از آثار پیشینیان از جمله    را با ژانر وحشت و با اقتباس     2دانشجوی پراگ  ۀنامفیلم  1913در سال  
گوته    3فاوست نامۀ  نمایش داستان(م1749-1832)نوشتۀ  از  برخی  هوفمان  ،  ،  (م1822-1776)های 

ترک همۀ این آثار توجه به  . وجه مشوشت... ن  و  (م1900-1854)   5نوشتۀ وایلد  4تصویر دوریان گری 
فیلم این  است.  داستانی  عنوان شخصیت  به  همزاد  از  استفاده  و  به امیال  كوتاهی  زمان  در  نامه 

دهد. این فیلم در سال را نشان می  1820شهرت رسید. زمان و مکان فیلم، دانشگاه پراگ سال  
به صورت صامت    (م1880-1914)  7ای و استلان ر  (م1874-1948)  6به كارگردانی پاول وگنر  1913
با ویرایشی جدید بازسازی شد و به روی    1926ه شد و در برلین به نمایش درآمد. در سال  ساخت

صداگذاری شد. هدایت آثار همزادنویسان از جمله هوفمان، موپاسان،   1935پرده رفت و در سال  
 بوف اما    ؛(م258و    108:  1385)فرزانه،  ود را دیده ب  پراگ دانشجوی... را در پاریس خوانده و فیلم   پو و
تشابهات و مشتركات دارد. هدایت    پراگدانشجوی  از نظر ساختار و جزئیات، بیش از همه با    كور

در ایامی كه در اروپا در سه دهۀ  ؛  در پاریس بود  م1930/  ش 1309تا سال    1927/ 1306از سال  
سوی  و هنر به سلطه داشت و ادبیات ان شناسی جهبر روان كاوینخستین قرن بیستم دانش روان

بود كرده  پیدا  گرایش  سوررئالیست؛  آن  كه  یافتهطوری  زمان  آن  روانهای  محور های  را  كاوی 
دادهجست نیز    وجوها و تجارب هنری خود قرار  ادبیات مدرن و  از  با این بخش  بودند و هدایت 

بود آشنا  انگلیسی  آلمانی و  این آشنایی در   كور  بوف و    (264:  1380)صنعتی،    8رمانتیسم  از  را پس 
كاوی آشکارساختن موضوعات روانی مهم  »هدف روان   .(135و    111:  1385)فرزانه،  همان جا نوشت  

دفن استو  ناخودآگاه  در  روان.  (33:  1400)رنک،  «  شده  به  توجه  نتایج  از  احیایکی  شدن   كاوی 
بود  است  9همزادنویسی شده  آغاز  هوفمان  با  آلمان  در  یكه  مصداق.  از  احیاکی    ی های 

فیلم پراگ  همزادنویسی  مدرن   است  دانشجوی  هوفمان  را  او  كه  اورس  كه  نیست  »شکی  و 
و هدایت (  41)همان:  است«  نامند، ایدۀ فیلمش را از پیشینیان و استادان ادبیات خود الهام گرفتهمی

 است. ر شدهثّأمت  از آن كور بوف در نوشتن 
:  1394)و اسدی    (104:  1385)، رضی و بهرامی  (632:  1368)یدری  ه حتعدادی از محققان از جمل

با استناد به نوشتۀ فرزانه    ،(10 را    پراگدانشجوی  فیلم    ،اند كه هدایتنوشته   (258:  1385) همگی 
منتشر كرده دو نکته وجود    پراگدانشجوی از فیلم    (1391) . در تلخیصی كه پژمان  است دیده بوده

 
1 . Hannes Heinz Ewers 

2 . Der Student von Prag 

3 . Faust 

4 . The Picture of Dorian Gray 

5 . Oscar Fingal O'Flahertie Wills Wilde 

6 . Paul Wegener 

7 . Stellan Rye 
 . 70-32: 1385فرزانه،  ←آثار  برای آشنایی با تعدادی از این. 8
تعبیر فصیحی.  9 نیافتم  »همزادنویسی«  این  از  بهتر  تعبیری  اما  است؛  نیست  این  یا شخصیت  منظور  به  كه شخصیت  هایی 

   كنند.ای از راوی یا قهرمان به صورت همزاد در رمان نقش بازی میصورت نسخه
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كه   این  یکی  در  دختدارد:  اثیری  در    كور  بوفر  لیداشکا  انگشت   پراگدانشجوی  مانند  »ناخن 
را می باورِ طرح شده در  (78:  1391)پژمان:  جود«  سبابۀ دست چپش  این  این كه  دانشجوی  ؛ دوم 

دا كردن آن از او تبدیل به  ، یعنی »گذشتۀ هر مرد به طور جدایی ناپذیری جزء اوست و جپراگ
)نماد شومی(    كور  بوفبه این شکل تبلور یافته است كه جغد یا    ورك  بوفشود«، در  بدختی او می

حال در مورد اشتراكات این اثر با  تا  ها،  غیر از این  .  (88و    83)همان:  نمادی از گذشتۀ راوی است  
نشده   پراگدانشجوی  فیلم   منتشر  كه    ،است  اثری  حالی  دیگر    كور  بوف در  از  بیش  اثر  این  با 

اند، مشتركات و تشابهات دارد. مشتركات معمولا از این  مقایسه شده   كور  بوف با    نونآثاری كه تاك
می ایجاد  »نقلطرق  ناصریحقولشوند:  و  صریح  ویژگی  های  تغییر  و  تکرار  و  ...  شکلی  های 

ممکن    ،علاوه بر این  .(382:  1384)ایبرمز،  ی و ادبی«  های زبان مضمونی، ]استفاده از[ گنجینۀ سنت
ضوع یک اثر به آن اثر شباهت پیدا كند و »متون از طریق شباهت یا با پرداختن به موری  اث  است

پیشین شکل می متون  با  می تفاوت  یاد  به  را  پیشین  متون  و  سبزیان،   ←)آورند«  گیرند  و  سخنور 

سبب نیست كه برخی  اند. بیصادق  كور  بوفو    دانشجوی پراگها میان   و همۀ این  (68:  1387
محسوب«  »د  را  كور  بوف جهان  ادبیات  شاهکارهای  شمار  هیچ   (53:  1377)غیاثی،  اند  كردهر  و 

: 1391كدكنی،  شفیعی  ←)  شودشاهکاری بدون نبوغ خالق اثر و تجارب و الگوهای پیشین خلق نمی

د:  یگود را نفی نکرده، مییت نه تنها اقتباس و تأثر را بلکه حتی نفس تقلیخود هدا  و  (202و    65
تق مییل»همه  تقل د  هم  من  مییكنند.  تقلد  عیكنم.  نید  چاپیب  و  دزدی  عیست.  است«   بی دن 

ها و اشتراكات و تاثیر و تاثرهای محتمل بین دو  با این همه در بررسی شباهت  .(104:  1385)فرزانه، 
انگیزه اندیشه،  اصول  تمام  در  اثر  دو  آن  كه  نیست  این  غرض  آثار  اثر،  جزئیات  و  اهداف  ها، 

بلکه وجود شباهت حتی در دو مورد مانند موضوع و مضمون یا تکنیک یا    ؛باشند  هشتمشابهت دا
این  امثال  یا  استفضا  مجوزی  مقاله    ها،  این  اصلی  مسئلۀ  اثر.  دو  بین  اشتراكات  بررسی  برای 

های  با این هدف كه میزان و نوع و مصداق  ن میزان تشابهات و اشتراكات این دو اثر استیافت
ابهات تبیین شوند. در بین این دو اثر نه تنها در موضوع تشابه وجود دارد بلکه در  تشاشتراكات و  

ابزارهای لازم برای تحقق كنشمراحل تکوین، سازه ، فضا، مکان و دیگر  ها، تکنیک روایتها، 
دارد و در این مقاله به  جزئیات به قدری شباهت هست كه تأثّر هدایت از این فیلم را مسلم می

 كنیم. ها اشاره میناهمّ آ
 

 10. همزاد 2
تفسیر او مجوز  ناشناختۀ  بعُد  و  انسان  بودن  زذو وجوه  عام و خاص  یهای  به  را  .  است  داده ادی 

است »همزاد«  وجود  به  باور  تفسیرها  این  از  زمان  یکی  در  مکانكه  و  در  ها  هم  مختلف  های 
بدوی،  روای  11جوامع  مطالعات  در  آثارهم  در  هم  و  دنویسن  كاوان  شکل دگان  تعبیرات ر  و  ها 

. از جمله در انجیل متیّ موجودی برای آزمایش حضرت عیسی از است داده خود را نشان  گوناگون
این موجود در    .  (5:  1364)متیّ،  راند  خواهد كه او را سجده كند ولی حضرت عیسی او را مییاو م

 
10 . Double 

 . 1400ک، رن ←دربارۀ اعتقاد به همزاد در میان اقوام بدوی  . 11
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عاقل وحشتناک و روح  »روح    آن را  ترجمۀ فارسی انجیل به »شیطان« تعبیر شده و داستایوسکی
این درخواست شیطان را كه همراه با تطمیع به   .(1/420  :1368  )داستایوسکی،مخرب« نامیده است  

توان به خرید روح تعبیر كرد، یعنی همان چیزی كه ظرفیت تعبیر  ، میهای كلان استبخشش
به همزاد   چند صورت(  شدن  یا  دو  به  انسان  دارد.)تجزیه شدن  اسا   را  واقعی  طدر  معنی  باستان  رم  یر 

م به ذات بودند كه نه  یمستقل و قا  یموجودات  12ها توان دید. طبق این اساطیر ژنیهمزاد را می
برا اخلاقی    یتنها  و  اجتماعی  شخصیت  و  مکان  هر  برای  بلکه  فرد  و هر  وجود ...(    )جامعه  نیز 

آن معنوی  و  روحی  وجود  معرف  و  ژنی داشتند  بودند.  در  ها  موها  اهمان  كه  اشیای قع  یا  نسان 
ها نگهبانی و مراقبت افراد و  و وظیفۀ اصلی آن  آمدندیا میشدند، به دنها متولد می وابسته به آن 

 . (1/332: تابی)گریمال، اشیا در زندگی بود. در توالد و تناسل افراد نقش اسرارآمیزی به عهده داشتند 
وح شود. به آن »رستان دیده می ر رم بای اساطیهادر فرهنگ اعراب قبل از اسلام مشابه ژنی

می »جن«  یا  و  پنهان«  تلقین  گفتند  او  به  را  شعر  كه  دارد  جنی  شاعری  هر  كه  بودند  معتقد 
... نیز   . شاعران ایرانی از جمله ناصر خسرو، خاقانی، نظامی، حافظ و(53:  1956)حمیده،    13كند می

  14اند. و سروش شده ه، هاتفین تابعمدعی دریافت الهام از این روح پنهان با عناو
را    )خواهم پس هستممی(15قرن آزادی امیال و سخن كلاگس برخی از اروپاییان، قرن بیستم را  

می معرفی  آن  روانسند  »بنیاد  معتقدند كه  و  بیكنند  بر شورهای فطری  فرویدی  شعور  شناسی 
رۀ حاكمیت ارج از دایغرایز خمیال و  لذا در اوایل قرن بیستم ا ؛  (13-12:  1347الحوایجی،  )باب «  است

كاوان از جمله  رانند. نظریات روانعقل در وجود انسان اهمیت دارند و بر فکر و عمل او حکم می 
برای اعتقاد به وجود نیرو یا روحی پنهان در وجود (  م1961-1875)و یونگ  (  م1939-1856)  16فروید 

 
12. Genii / Genies 

 (.    195-190/ 6: 1949جاحظ، ←) ها را دسته بندی کرده استاتب و انواع جن  جاحظ عناوین، مر . 13
 از جمله: . 14

 استتت ایتتن گلتتک  تتردانبازیگری 
 

 امتتتتتتروز کتتتتتترد تاب تتتتتته تلقیتتتتتتن  
 (270:  1372)ناصرخسرو،                      

 صتت چ نتتون جیتتب بستتمان بگ تتاد
 

 دم زبتتتتان بگ تتتتادهتتتتاتح صتتتت   
 (759: 1368نی، )خاقا                          

 هتتتاتح خلتتتون بتتته متتتن بواز داد
 

 وام ننتتتان کتتتن کتتته تتتتوان بتتتاز داد 
 (252: 1372)نظامی،                            

 به جز ثنای جلالش مساز ورد ضمیر 
 

 که هست  وش دلش م رم پیتام ستروش 
 (384: 1369اگظ، )ح                            

 

15. Klages 

سابقه کرده، از خانه بیرون رگت  گلورانس نا هان احساس اندوه بیشوالیه س استین در شهر    1869که در    ستا   گروید نوشته.  16
دیده را  برادر خودش  او  به جای  اما  ب یند؛  را  کنار رودخانه، پسرعمویش  در  او رسید  تا  قدمی  به نند  برادرش  که  وقتی  ، است. 

نگ در حال احتضار بود و برادرش را  کین حادثه زمانی بود که برادرش در هنگ. ا و به جای او پسرعمویش ظاهر شد  ناپدید شد
است که دختری به نام »روزا کولچوف« با ن    (. همچنین گروید نوشته  209-207:  1356کرد )گروید و همکاران،  طلب می 
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انسان از  مجوز  برخی  كردهها  ب  استصادر  آن  از  تعابیكه  متعددا  ار  شده  یاد  جمله   ؛ستی  از 
عق باورِ »همزاد  قددهی»همزاد«.  از سنتیای  برخاسته  الهاممی  و  مردمی  نویسندگان  های  بخش 

ها در طول زمان ... و ]در ادبیات[ از مفاهیم غالبی بوده كه تاثیرات آن  استبوده  متفکر و خلاق  
كاو زمینۀ احیا و توسعۀ همزادباوری را  انرواین دو    اما نظریات  ؛(34:  1400)رنک،  اند«  اثبات شده

روان دو  این  قایلفراهم كرد.  انسان چند وجه  به وجود  یا  كاو  دارای »من«  را  انسان  یونگ  اند. 
فردی،  17،هخودآگا كهن   18ناخودآگاه  یا  همگانی  و  جنبه  20ماسک،  19الگو، ناخودآگاه  مردی  های 

فروید از ضمیر خودآگاه با ضمیر  .  (93  :1374ام،  و فورده  5-2:  1377)ذبیحی،  داند  می  22و خود   21زنی 
اند.  جنگكند. این دو ضمیر همیشه با هم در  »من« و از ضمیر ناخودآگاه با ضمیر »او« تعبیر می

می پس  را  دیگری  یکی  میحضور  همزادهزند.  روابط  تعبیر  برای  مبنایی  را  نظریات  این   اتوان 
نظ(87:  1342فروید،    ←)دانست   از  فروید.  است  ر  مؤثر  او  حال  و  زندگی  در  انسان    ← )   گذشتۀ 

و محرک همۀ    و از نظر اصحاب فروید انسان معلول امکانات فطری است(  7:  1347الحوایجی،  باب 
هایی كه  . سیر شهوت و تحول عقده های پیچیدۀ انسان در غریزه یا فطرت او نهفته است فعالیت

می پدید  آن  جریان  مقوم در  عامل  ا  آیند،  هستشخصیت  نفی نسان  به  قادر  خارجی  عوامل  و  ند 
  .(13)همان: فطرت نیستند 

بحث همزاد را به عنوان شکاف روانی بررسی   ،شناس فرانسویروان  ،(م1916-1839)  23تریبو
اساطیر و روان    .(64-63  :1400  ،رنک  ←)كرده است   باور همزاد كه ریشه در  كاوی  به هر تقدیر 

ها اثر ادبی و هنری  و ده( 41 ان:هم)« استبوده و متداول  ر محبوبنتیک بسیادارد، »در ادبیات رما
و نیمه اول قرن بیستم  در قالب شعر، داستان كوتاه، رمان و فیلم با همین موضوع در قرن نوزدهم

اروپا زندگی می  زمانی كه هدایت ( 1846)   24همزاد به شهرت رسیدند. رمان    (1925-1930)كرد  در 

دا این  م(1881-1821) کیستایوساثر  بر  علاوه  افزود.  اروپاییان  آثار  به  باید  هم  سدۀ   ،را  آغاز  در 
ین علل بیماری روانی را  ترمهمبیستم فرانسه مركز معالجات امراض روحی بود و فروید یکی از  

می خودآگاه  بر  ناخودآگاه  در  (  16و    14،  6:  1347الحوایجی،  )باب دانست  سلطۀ  كه  كسانی  اكثر  و 
 25كمابیش روان رنجوری داشتند.  ،ی خلق كردندهنر موضوع همزاد اثر

 
دید )برای اگرادی پ ت سرش را می  ها را ت خیص دهد و دختر دیگریامه بخواند و رنگتوانست روزنبسته، با لمس انگ تان می

 ( 200: 1356ها رک. گروید و همکاران، اینش یه  
17. Ego 

18. Personal Unconscious 

19. Archetypes 

20. Persona 

21. Anima, Animus 

22. Self 
23 . Theodule Armand Ribot 

24. Der Doppelganger   
 (.  34  :1400)کند  رن بیست  م رگی میهمزادنویسی را از مفاهی  غالب ادبیان دهۀ دوم قرنک . 25
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روانهمزاد،   آثار  در  نمود  و  ماهیت  چندین  مطرح شدهبا  ادبی  و  در   ؛است  شناسی  از جمله 
آمده، عینهمزادرمان   به حساب  ثانی شخصیت اصلی   26فاوست ؛ در  است  انگاری شده و وجود 

دانشجوی به صورت روح؛ در فیلم  (  م1855-1808 (28اثر نروال(  0014)  27اورلیا اثر گوته، و در  (  1376)
رنک،  ←)  ایبه صورت تصویر آینه   اثر هوفمان    ( 1814)  شدهانعکاس گم و در داستان    (1913)   پراگ

نوشتۀ وایلد به صورت تصویر   (1363)  تصویر دوریان گری؛ در  ( 1394و پترهبل و همکاران،    42  :1400
داستان در  صورت(  م1893-1850)  30سان موپا  ۀنوشت   29روح ه  كوتا  نقاشی؛  كتاب   به  در  و  زن؛ 

 .صورت ضمیر ناخوآگاه تجلی كرده است به  (1342)فروید:  كاوی برای همهروان
انگیزه  با  جهاننویسندگان  اهداف،  با  بینیها،  متعدد  علایق  و  روانی  شرایط  اثر  ها،  همزاد 

ك؛  اندساخته همزادنویسی  علل  مورد  در  بحث  استلذا  مطول  اثر  اگر    اما   ،اری  دو  این  به  فقط 
توانیم علل استفاده از همزاد را بدین شرح خلاصه كنیم: دقت كنیم، می  ( كور  بوف و    دانشجوی پراگ)
. علاقۀ  2  31؛ . علاقۀ نویسنده به ورود به موضوعی كه وجه غالب ادبیات و هنر یک دوره است1

  شناختی ات روان. استفاده از نظری3زبانی غیر مستقیم؛  های روانی خود به  نویسنده به ارائۀ ویژگی
. علاقه به  5؛  . ارائۀ دنیای رازآلودی كه به باور نویسنده از چشم دیگران دور است4در عالم هنر؛  

 . آزار استآل برای رفتن به جنگ دنیای واقعی كه برای نویسنده دل خلق دنیای ایده
 

 دانشجوی پراگو  بوف کور. معرفی 3
 

   کور بوف . خلاصۀ 1-3
ظاهر  ولی به  ،ها و آرزوهای دورحقیقت شرح آرمانفصل اول به  :  به ظاهر دو فصل داردكور    بوف

است وهمی  فضایی  در  راوی  روانی  ماجراهای  در وصف  »ری«  باستانی  شهر  كنار  در  راوی   .
صحنه  خانه یک  همواره  و  دارد  اشتغال  قلمدان  روی  نقاشی  به  تنهاست.  متروک  نقش ای  را 
اثیری با لباس بلند سیاه كه در یک طرف جوی و دختری  دی در زیر درخت سروی  زند: پیرمرمی

ولی جوی آب   ،دهدبدر طرف دیگر جوی خم شده و قصد دارد كه یک شاخه گل نیلوفر آبی به او 
انداخته دو  آن  بین  غریبی  كه  فاصلۀ  مهمانش  به  كهنه  شرابی  آوردن  برای  راوی  روزی  است. 

بیند  جرۀ كوچکی میاش پنیوار  پستوی خانهرود و بر داش میانهنیز هست، به پستوی خ عمویش
شود. از آن  كه تا آن لحظات هرگز بر آن دیوار نبوده و بعد از آن لحظات عجیب نیز ناپدید می

بیند و عاشق دختر اثیری  اش صحنۀ تکراری نقش قلمدان خود را به عین میپنجره در پشت خانه
كشودمی را  راوی  كه  دختری  مشقتمی  املاً.  تحمل  از  پس  راوی  زشناسد.  لحظۀ های  در  یاد 

او را مرده می  او،  با گزلیک پاره یابد. آنكامیابی از  او را  او، از  پاره می گاه جسد  كند و برای دفن 

 
26- Faust 
27. Aurelia 

28. Gérard de Nerval 

29 . Ghost 

30. Gay de Maupassant 
 . (84: 1385کور به »زبان گرنگی« ترجمه شود )گرزانه، هدایت میل داشت که بوف.  31
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 گذرد تا در مکانی خالی از هرها میها و درهها و چمنهای متروک و درختان و جویكنار خانه
كند. دفن  را  او  درد   چیزی  با  او  دفن  از  ب  پس  تنهایی  احساسِ  پرتاب سنگین  دیگری  دنیای  ه 

ولی همۀ اهالی این دنیا را با وجود ظواهر   ،كندشود. در این دنیا با دختر عمۀ خود ازدواج میمی
شرور   هایتوان همۀ آنان را سایه. میبیند و از همه ترسان و گریزان استمتفاوتشان عین هم می

شوند و به  ها یک جا جمع می« همۀ سایه دانست. در این »دنیای پست درنده  راویدختر اثیری یا  
های او را  سوزی روی دیوار خم شده« و نوشتهآیند »كه جلو روشنایی پیهشکل سایۀ راوی درمی

وی زن خود را و مانع رهایی او از تنهایی شود. را  ( 11:  1356)هدایت:  بلعد«  خواند و می»به دقت می
اند، »رجاله«اند و با زن او ن شهر كه همه مثل همم دارد كه تمام مرداوهّخواند و تمی  »لکاته«

  غیرتی است، ای كه معروض بدترین اهانت، یعنی بیتنهایی و درد راوی  ،بدین ترتیب  ابطه دارند.ر
رالکاته را میسرانجام،  شود تا این كه  روز بدتر میروزبه آینه به صورت پیر  كشد و خود  مرد  در 

 كند.  فروشی پهن می خانۀ راوی بساط كهنه یبیند كه پیوسته جلو خنزرپنزری می
 

   دانشجوی پراگ. خلاصۀ  2-3
، دانشجوی دانشگاه پراگ، جوانی  «بالدین»قهرمان داستان،    1820مطابق تقویم داستان، در سال  

است  ،لاابالی ماهر  محاما شمشیربازی  پایان یک  در  با كدورت خا.  دوستانش و فل شبانه  از  طر 
نام  هرقاص به  می  «لیداشکا»ای  نام  جدا  به  بداندیش  مردی  بعد  روز  به    «اسکاپینلی»شود.  را  او 

دهد و زاده را از غرق شدن نجات میبرد و او در جنگل، »مارگیت«، دختر یک اشرافجنگل می
مارگیت نامزد  لی كه در حا  ؛شوندشق هم مییابد و این دو، عاب به كاخ پدر او راه میبه همین سب

است خویش  میپسرعموی  جدا  مارگیت  از  سرافکنده  فقر،  سبب  به  او  محقر .  اتاق  در  و  شود 
كند. در ای خود پس از مدتی تمرین شمشیربازی در جلو یک آینۀ بزرگ، احساس یأس میاجاره

زی از اتاق  یچ،  ند تا در مقابل آنكنلی پیدا شده به او پول كافی پیشنهاد میهمین لحظه اسکاپی
می او  بردارد.  را  او  معامله  این  پیروزی  احساس  با  و  ندارد  ارزشمندی  چیز  اتاق خود  در  كه  داند 

بیند كه اسکاپینلی تصویر او را از آینه برداشت و تصویر به دنبال او  كند و با ناباوری میقبول می
متحیر  به   معامله  این  از  او  و رفت.  افتاد  این همهمیراه  با  پیش    ،شود.  به  احساس سربلندی  با 

شود. او  ولی آمدن ناگهانی نامزد مارگیت موجب ناتمام ماندن معاشقۀ آن دو می  ،رودمارگیت می
 كند كه روزبر روی دستمال مارگیت كه روی زمین انداخته بود، یادداشتی نوشته از او دعوت می

مثل سایه  ملاقات آن دو بوده،    داشکا كه پنهانی ناظربعد در یک گورستان با هم ملاقات كنند. لی
كند و پس از آن به تعقیب فروش در همه جا او را تعقیب میو به ظاهر در قالب یک دختر گل 

می مطلع  یادداشت  محتوای  از  پرداخته،  به مارگیت  مارگیت  رفتن  هنگام  بعد،  روز  عصر  شود. 
دو زیر   گورستان دورافتاده آنكند. در  را تعقیب میستان برای ملاقات با بالدین، مثل سایه او  گور

خواهد عشق خود به مارگیت را ابراز كند، تصویر ای كه بالدین میزنند. لحظهنور مهتاب قدم می
كند  میگریزد و بالدین بیهوده تلاش  دهد. مارگیت از ترس میبالدین خود را به آن دو نشان می

 شود.  ر به سرعت ناپدید میكه تصویر یا شبح را بگیرد ولی تصوی
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دهد و او بالدین را به دوئل دعوت  در این مدت لیداشکا این رابطه را به نامزد مارگیت خبر می
نامزد مارگیتمی یا همان عموی  مارگیت  پدر  بالدین می  ،كند.  نزند و از  او آسیب  به  خواهد كه 

آینه  ،پذیردبالدین می بالدین، تصویر  اقدام  از  را میا ایولی پیش  مارگیت  نامزد  بالدین ش  كشد. 
بیند كه لیداشکا بیهوده قصد كند. در تنهایی، تصویر خود را میناپذیر میهایی درمانناحساس ت

رود. خود را گریان به دلربایی آن را دارد. شبی از راهی كه لیداشکا رفته بود، به پبش مارگیت می
را میاو می  پای او  مارگیت  اول ددر    ولی  ،بخشداندازد و  د كه  شویدار متوجه می همان لحظات 

سایه   می)تصویر(  بالدین  را  علت  میندارد.  سرافکنده  بالدین  و  تصویر پرسد  دم  همان  شود. 
گریزد و تصویر  رود. بالدین از ترس میشود و مارگیت به اغما میدر ظاهر می  ینیشخندزنان جلو

رها اها و جَستن از سر دیوها و كوچهاز خیابانكند. پس از گذر  ای هولناک تعقیبش میسایه  مانند
میان چمن از  نهرها و عبور  به كالسکهزارها و جنگلو  از كالسکهای میها، سرانجام  و  چی  رسد 

براند. بعد از طیمی بالدین اطمینان حاصلكردن مسیری طولانی  خواهد كه تند   با سرعت زیاد 
چی كرایه را بپردازد، كالسکه  د خواهو هنگامی كه میآید  است. پایین می   كند كه نجات یافتهمی

می خود  تصویر  عین  دیونهرا  میبیند.  نمی  ،گریزدوار  بگیرد. ولی  فاصله  خود  تصویر  از  تواند 
ده كرده،  تیری را آماای شده، در را به روی او ببندد. با قصد خود كشی هفتخواهد وارد خانهمی

اختیار تصویر شود و او بیظاهر مییرش  تصو ،ر همین آغاز كاركند. د نوشتن آرزوهایش را آغاز می
ای را كه  دهد. آینهمید. به گمان رهایی یافتن، خنده سرشوزند و تصویر ناپدید میرا با گلوله می

كه تصویرش    یابددرمی  و  یندبمی  آینه  در  را  خود  و  داردبرمی  بود،  پیچیده  ایپارچه  در  شیپ  هامدت
كند، متوجه  د شدیدی را احساس میقفسۀ سینۀ خود درفاصله در سمت چپ  بلا  اما  ؛برگشته است

اش روی  است. جسد مرده نۀ خودش خوردهیند كه گلوله به سیبیشود و مآلود خود میلباس خون
  ، شود. صحنۀ آخر فیلممیداد در كنار جسد ظاهر  ارافتد. اسکاپینلی برای پاره كردن قرزمین می

بالدین را در ك با همدم )همزاد(  دهد. تصویر  د مجنون بزرگی نشان مییبنار نهری، زیر سایۀ  قبر 
     32.روی سنگ قبر وی نشسته است)كلاغ سیاه( یعنی پرندۀ سیاه عجیبی  ،اش همیشگی

 

 های داستان در سازه کور بوف با  دانشجوی پراگهای  . بررسی شباهت 4
 

 . عشق و توهم تنهایی در هر دو اثر   1-4
هر ا  در  انسان  ،ثردو  زند  سعادت  تابع  در همین  انسان  سرنوشت  است.  دنیوی خلاصه شده  گی 

ین حادثۀ هر دو اثر پیدا شدن عشقی ناگهانی تربزرگعواطف او و عواطف او تابع تصادف است.  
توهم تنهایی با تنهایی   اینجاشود. در  منجر می )قهرمان(  و ناكام است كه به توهم تنهایی عاشق  

است تنهایمتفاوت  اجتما.  امری  توهم  ی  اما  استعی  فکری  و  عاطفی  امری  توهم  تنهایی  این   .
تنهایی   توهم  در  است.  حوادث  سوی  به  حركت  برای  قهرمان  محرک  و  حوادث  منبع  تنهایی 

تیره را  خود  توهم  میصاحب  احساس  درمانده  و  مذموم  مطرود،  دربخت،  پراگ    كند.  دانشجوی 

 
 ,Kracauerو      34-38:  1400؛ رنک،  Der Student Von Prag؛ گیل   88-75:  1391پژمان،    ←برای این تلخیص  .   32

1996: 28-53 . 
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جدا   قهرمان  تنهاییِ  توهم  اعلت  او  اششدن  معشوق  یک  استرافز  در  زاده  علت   كور  بوف. 
اثر همۀ   دو  این  در  دارد.  او جا  آرمانی  دنیای  در  كه  است  معشوقی  به  نرسیدن  قهرمان  تنهایی 

شوند. این توهم به قدری نیرومند و بر محیط صاحب توهم، موثر  حوادث از همین توهم آغاز می
كند و  باز میوی صاحب توهم  رخطری را به رو راه پ  دهدكه محیط به آن واكنش نشان می  است

. در  دانشجوی پراگ توهم تنهایی این یکی از خصوصیات ادبیات رمانتیک و سوررئالیستی است
زیرا قهرمان طبقۀ اجتماعی خود را ؛  شودكه از آن حاصل می  معلول فقر و احساس حقارتی است

می معشوق  اجتماعی  طبقۀ  در  دون  است  ركو  بوف داند.  تفکر  این  جنس    معلول  از  معشوق  كه 
  كور   بوفو عاشق شأن وصال او را ندارد. تفاوت هدایت با اورس و سبب عمق    تگان استفرش

كه هدایت این توهم تنهایی را از حوزۀ محاسبات اجتماعی به حوزۀ نیازهای عاطفی و    این است
ی خود با فروش اصل همزادنما   . بدین جهت در  دانشجوی پراگ قهرماناست  دادهفکری سوق  

آستانۀ رسید میتا  پیش  آرزوها  به  قهرمان  ن  از چنین    كور  بوفرود ولی  كه  تنهاست  به قدری 
 برد.  ای هم نصیب نمیمعامله

همزادنویسان،   آثار  اكثر  است تربزرگدر  زن  یک  مطلوب  زن  ین  مثل  برتر  جنس  از  زنی  ؛ 
كنتس كه در  دانشجوی  از یک طبقۀ برتر مثل    است یا زنیمعرفی شده  كور  بوف اثیری كه در  

اعتراف  بیماری روانی هم داشت،  از همزادنویسان بود و  از جمله موپاسان كه  دارد.  پراگ وجود 
از هر چیز زنكرده از هر  میكاری  ها  است كه »بیش  بعد  را حس كنم،  تنهاییم  من  كردند كه 

در  دانشجوی پراگ  . این تجربه را، هم(81 :1400)رنک، شود« دیدار احساس تنهایی من بیشتر می
بعد از عارضكور  بوف بینیم هم در  می اثر  تبدیل    . در هر دو  تنهایی وجود قهرمان  شدن توهم 
شود به میدانی برای جنگ غرایز حفظ كنندۀ حیات با عوامل نابودكنندۀ هستی انسان. غرایز می

لذا   ؛كنندب میكه جنس مخالف  را طل  33ی ااند در قوای حسیمحافظ حیاتِ عاشقانه خلاصه شده
مطلوب  )عاشق(  طالب   به  وابسته  وجود  تمام  را  است)معشوق(  با  خالص  لطف  عاشق  كه  وقتی   .
 شود.  یابد، مرگ حادث میدرنمی

...   پنداشتندهای فکری را ارادی و نتیجۀ ضمیر خودآگاه می... پدیده  شناسانتا زمان فروید روان
دانستند كه[ باید در پس حصار  ... ]با وجود این می   دان معتقد نبودنه در انسناخودآگاو به ضمیر  

ارادی را هدایت كند    باشد تاقانون علیت، نیرویی مرموز و ناشناخته وجود داشته  ... اعمال غیر 
   (. 37: 1342)فروید، 

اثر   هم زد. در اینه  كرد و در حقیقت قانون علیت را ب فروید ضمیر ناخودآگاه را معرفی   دو 
)در  سایه دانشجوی پراگ قانون علیت با انتزاع همزاد از قهرمان و بیدر . ود استعلیت مطر قانون

بی در  روح(  حقیقت  ولی  او  قهرمان،   كور  بوفشدن  حقیقی  مرگ  و  اثیری  دختر  ظاهری  مرگ  با 
 است. یعنی محبوس شدن در حصار توهم تنهایی تجلی كرده

 
 

 

 
33 . Libido 
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 دو اثر شم برتر در هر. وجود چ2-4
و برای   های این  دو اثر باور به وجود چشم برتر در وجود قهرمان است ین ویژگیترمهمیکی از  

شده استفاده  كردم«  »احساس  از  ندرت  به  غیرعادی  شیئی  معرفی  یا  امری  اكثر  بیان  در  است. 
آینه  یا تصویر  آنچه موجب تشخیص همزاد  به چشود، چشم استای میموارد  این توان  از  شم  . 

خرد، قادر به . در دانشجوی پراگ قهرمان و موجود شروری كه همزادِ او را میكنیمبرتر تعبیر می
شخصیت از  یکی  ولی  هستند  سایه  آینه دیدن  تصویر  فقدان  فقط  مارگیت،  را ها،  )همزاد(  ای 

م تواند دختر اثیری را ببیند و جز او كسی این چشفقط قهرمان می  كور بوفدهد. در تشخیص می
ا قهرمان، همۀ كسانی را كه در اطراف او هستند، یکی، و آن یکی را سایه یا را ندارد لذا راوی ی

 .    ای از دختر اثیری استبیند حال آن كه خود نیز سایه همزاد یا نسخۀ دیگر خود می 
 

 . وجود موجود برتر در هر دو اثر 3-4
یا خارق برتر  اثر یک معشوق  برای  العاده هست كدر هر دو  دارد كه قهرمان  را  آن  ه شایستگی 

)از طبقۀ  زاده  مارگیت، معشوق قهرمان، یک نجیب  دانشجوی پراگكند. در  را فدا می  وصال او خود

  آشنا   او با  ،قهرمان  ضد  یک  ناملموس   هدایت  با  حقیقت  در  و  ست. قهرمان برحسب تصادفها(كنت
شود و همین امر رفتار توهم تنهایی می، گشود و از شهرت و ثروت او و فقر و درماندگی خودمی

بعدی میمنشأ حوا در  دث  هدایت  بدل   كور  بوفشود.  اشرافیت جنسی  به  را  اجتماعی  اشرافیت 
قایم  ؛كرده و  اثیری  دختر  معشوق یک  استیعنی  فرشته  تنهایی  . همانمقام یک  توهم  طور كه 

در   قهرمان  پراگاجتماعی  در  دانشجوی  می  طفیعا  تنهایی  به  كور  بوف،  بدل  فکری  شود، و 
بدل   كور  بوفبه اشرافیت جنسی و نوعی    دانشجوی پراگاشرافیت اجتماعی و اقتصادی معشوق  

 . است دانشجوی پراگبر  كور بوفشود و این یکی از دلایل برتری می
 

 وجود کسی که اشراف بر ضمایر دارد . 4-4
اثر دو  هر  عقلان  ، در  محاسبات  حصار  از  بیرون  اانسان  محرکستی  جای .  غریزی  های 

انسان بدون تبعیت از عقل توان بازگشت از گذشته به حال را  ی عقلانی را گرفتههامحرک اند. 
می اصلی   پیدا  »ایدۀ  كه  این  كما  پراگكند.  است  دانشجوی  با   این  انسان همیشه  گذشتۀ  كه 
ناوست.   آن  از  فرار  برای  آن،راهی  از  گریز  برای  به محض تلاش  و  بدل    به  یست  سرنوشتش 

بر عقل چنان حاكم است  كور  بوفو در  (  38:  1400)رنک،  شود«  می آن    غریزه  كه نخستین ثمر 
در نتیجه یکی از    ؛(14:  1347الحوایجی،  )باب داند  خود همه چیز را پست می  و جز  خودمحوری است

اشتراک دارند، وجود  آن    و این دو اثر در تکنیک خود در  شده   هایی كه در انسان نمایش دادهجنبه
كه گویی ضمیر ناخودآگاه یا همزاد یا نیمۀ  چنان ؛كه بر ضمیر قهرمان اشراف دارد  شخصیتی است

در   اوست.  چندم  همزاد  نحوی  به  یا  قهرمان  گذشتۀ  یا  پراگدیگر  نام   دانشجوی  به  مردی 
جا ظاهر  مانشود، در هرد و هرجا كه قهرمان درمانده میاسکاپینلی بر ضمیر قهرمان اشراف دا

او را به درماندگی می  ،كندشود و به ظاهر به او كمک میمی كشد تا جایی كه  ولی در حقیقت 
خودكشی   به  اثرمی دست  این  در  می   ، زند.  او  از  را  قهرمان  تصویر  ظاهر  به  به  او  را  او  تا  خرد 
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موجب مرگ  كند و همین امر »خود« او را از او سلخ میولی در حقیقت اصل و    ،معشوقش برساند
می در  قهرمان  می  كور  بوفشود.  درماندگی  به  اثیری  دختر  دفن  برای  قهرمان  كه  رسد،  جایی 

شده دفن كند كه در  تا او را در جایی از قبل شناخته  كندشود و به او كمک میپیرمردی ظاهر می
 . حقیقت دفن اصل و »خود« قهرمان است

 

 دو اثر . وجود یک رقاص و یک مزاحم عشقی در هر 5-4
ران لاابالی او كه در محفلی قهرمان و معاش  «لیداشکا»رقاصی هست به نام    دانشجوی پراگدر   

می سرخوش  می  كند،را  عمل  معشوق  سایۀ  جای  به  دیگر  پردۀ  میدر  و  خود كند  اصل  خواهد 
ی هست كه مادر راوی اوست. موجب مرگ هم رقاص  كور  بوفرا از عاشق دور كند. در    )معشوق(

های زند. در صحنههم میه  ا بكند، هم آن رشود. هم عشق را تولید میعموی راوی می  پدر یا
را  )قهرمان(  كند و اسباب مرگ عاشق  گردانی میتان صورتهای زن و مرد داسدیگر به شخصیت

می  او  به  یادگار  به  را  خاصی  شراب  ایگذاردیعنی  در  تفاوت  است.  در    ن  رقاص    كور  بوف كه 
دانشجوی مرموز، و همین امر موجب برتری آن بر    كور  بوف د دارد و بدین جهت  سیمایی رمزآلو

 شود.   می پراگ
. شخصیتی وجود دارد كه كارش مزاحمت در روابط عاشق با معشوق است  ،علاوه بر رقاص

. و همچنین علاوه قهرمان استدر  دانشجوی پراگ این رقیب پسرعمو و نامزد مارگیت، معشوق  
سایۀ معشوق او، راز عشق مارگیت به  گذرانی قهرمان( و  )معاشر محافل خوش ه نام لیداشکا  بر او، زنی ب

چند رابطۀ    كور  بوف شود. در  شدن او میو موجب كشته (  36:  1400،  )رنک  34كند قهرمان، را افشا می 
دارد و هیچ یا رقیب  یک بدونعاشقانه وجود  پدر قهرمان عاشق یک زن    مزاحم  نیست. عمو و 

 در دنیای وهمی قهرمان همۀ اهل شهر با زن او رابطه دارند.  هستند.
  

 . شباهت در مکان 6-4
پراگدر    می  دانشجوی  پیدا  یک جنگل  در  قتل  را  زمینۀ  او  عشقی  رقیب  قهرمان  همزاد  شود. 
میمی قهرمان  نابودی  موجب  امر  همین  و  دركشد  را  قهرمان  بید   شود.  سایۀ  زیر  نهری  كنار 

نشیند. در  كنند و همزاد با همدم دایمی خود، كلاغ سیاه، روی قبر او میمی دفن   35ی مجنون بزرگ
صحن  كور  بوف همین  دیدهمشابه  قهرمان   میه  دفن  محل  اندازۀ  به  كه  محلی  در  كه  شود 

 
(  Nikolaus Lenau  ،1850-1802( سرودۀ لنائو )Annaدر اکثر بثار همزادنویسان ننین مزاحمی وجود دارد. در ش ر بنا )  34.

از دست میکند و او سایهاید، خلاص میای که باید بززی ایی را از هفت بچهپیرزنی جادو ر دختر   د و در نتیجه طرد دهاش را 
(.  45 : 1400، یابد )رنکاش را بازمیکند و سایهبیند و با خدا بشتی میولی به کمک یک زاهد سایۀ بن هفت بچه را می ،شودمی

داستان   گمدر  )فانتزی(  هوگمان    شدهانعکاس  داپرتوتو»نوشتۀ  موجDapertutto)  «دکتر  قهرمان  (  پسر  و  زن  شدن  قربانی  ب 
 (. 42: 1400رنک، تواند روح قهرمان را به او بر رداند ) کند و نمیدهد عمل نمیای که میعدهولی به و ،شودمی
شود. این درخت شناخته می  «Salix Babylonica»  که با نام علمی  ای از درخت بید استدر زبان گرانسه بید مجنون  ونه.   35
 ردد. در منابع بزاد نماد درد و اندوه و ع ق ناگرجام و بزاد ی  میکه اصالت بن به نین و قفقاز بر دارد  و پراکنده    پهن  یهایبرگ 

 . ( Verneuil, 1897: 164) است
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است مردم  از  دور  و  خلوت  پراگ  سرو دانشجوی  درخت  زیر  در  اثیری  دختر  دفن كن  36،  نهر  ار 
دهای بید مجنون و سرو و نهر، تنهایی و دور از همه بودن مدفون از نما  ترمهم  اینجاشود. در  می

 .      و مدفن است
 

 در هر دو اثر  «سایۀ قهرمان»  « وچیکالسکه ». 7-4
صحنه از  از  یکی  هدایت  تقلید  بوی  كه  ابزارهایی  و  پراگها  می   دانشجوی  از  را  استفاده  دهد، 

از     . درچی استسایه به كالسکه  37گردانیو صورتكالسکه   دانشجوی پراگ قهرمان برای فرار 
با یک كالسکه چی  بیند كه كالسکهرسد، میگریزد ولی وقتی كه به خانۀ خود میمی  سایۀ خود 

او   در  استبوده  سایۀ  كالسکه  كور   بوف.  سایهنیز  از  یکی  جز  كسی  نیست.  چی  قهرمان  های 
ه بسته شدن دو اسب لاغر سیاه به ، تاكیدهای مکرر بكرده است  را مرموز  كور  بوفتفاوتی كه  

 اند و خالی از رمز نیستند.      ها هم عین همكه آن است كالسکه
 

 ، ابزاری برای نمایش حقیقت در هر دو اثر «آینه». 8-4
  دانشجوی پراگ ر  . ددهد، دیدن حقیقت در آینه استبرداری میهایی كه بوی گرتهیکی از صحنه

ات از شر  برای رهایی  با گلوله میمامقهرمان  را  او زند و تصور میناپذیر همزاد خود، آن  كند كه 
آینه  در  را  دلیل خود  بدون  آن  از  بعد  متوجه میمی  نابود شد.  و  در  بیند  همان شود كه  درست 

زدهنقطه گلوله  همزاد  بدن  بر  كه  میاستای  درد  احساس  خود  بدن  در  زخمی  ك،  را  خود  و  ند 
كشد، بعد از این كه قهرمان زن خود، لکاته را می  كور  بوف میرد. در  یابد و با همان زخم میمی

ی اصل یعن   ؛بیند كه به صورت پیرمرد خنزرپنزری درآمده استنگرد و میبدون دلیل به آینه می
 است.  اش تبدیل شدهخود را از دست داده و به سایه 

برا اثر  دو  زمینهدر هر  و  دلیل  آینه هیچ  از  استفاده  داسی  بهانه ای  آینه  ندارد.  ای تانی وجود 
صورت  است دادن  نشان  بیبرای  ناگهانی  تحول  و  وسیلهگردانی  این  بر  علاوه  است سبب.   ای 

اثر.   بودن  سوررئالیستی  كنیمبرای  توجه  آینه  كاركرد  به  آثار،  این  از  خارج  در  آلمان ،  اگر  »در 
آ  بر  یمبن  ییتابو مقابل  در  جسد  ندینه  ینگذاشتن  دیا  جسد  آدن  داردیر  وجود  این یز  ؛نه  در  را 

پ دو  مییصورت  دیده  میکر  خبر  را  دیگری  مرگ  وقوع  دومی  و  خرافۀ شود  اساس  بر  دهد. 
، هر كس خود شود، تا زمانی كه جسد در خانه استالُدنبورگ نیز یافت میدالماسی كه بین مردم  

 .(113-112: 1400)رنک، رد« میرا در آینه بیند، می 
بل در  پندار  ماداگاین  اسکاتلند،  انگلستان،  واژیک،  نیز صادق    سکار  كریمه  یهودیان  میان  در 

تواند توسط روح شخص  كه  روح نجات دهندۀ انعکاس یافته در آینه می  . استدلال این استاست
است در خانه  دزدیده شود  مرده كه  كوتاه .  )همان(  ،  داستان  به همین   هدایت  را  »آینۀ شکسته« 

در   و  نوشته  استمنظور  داده  نشان  آینه  آن  شکستن  فرانسوی  دختر  یک  موجب  كه  را  اش 

 
 اند. ر سه از موارد علاقۀ هدایت بودهکه ه  نماد بزاد ی و م  وق و ایرانیگری است «سرو »در ادبیان گارسی . 36

37. Transposition 
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از دوست خود میتیره با همین تفکر خودكشی میبختی و جدایی  :  1343هدایت،    ←)كند  داند و 

91-101). 
 

 . وجود یک پرنده در هر دو اثر9-4
  ( 38:  1400ک،  رن)نشیند  میلاغ سیاه عجیبی روی قبر قهرمان  با ك  دانشجوی پراگ همزاد قهرمان  

آید و ای همزاد قهرمان به حساب می مثل سایه   كور  بوف ، یک پرنده به نام  كور  بوف و در رمان  
 .   دارندۀ چشم برتر است ی كه همزاد قهرمانِكور بوفبلعد؛ همان های او را مینوشته

 

 ها  و صورت گردانی شخصیت جایی اصل با سایه . جابه10-4
از صورت   اینجادر   استگغرض  این  یا چند شخصیت   ردانی  در صورت یک  كه یک شخصیت 

های مختلف از جمله ایجاد اشتراک در صفت یا فعلی  اما نویسنده به روش   ؛شوددیگر ظاهر می
بودن آن شخصیت را متوجه یکی  آینه مخاطب  نمایش در  با  یا  آنان درمهم  اشتراک  یک    ها و 

می لیداشکا،    ؛كندماهیت  نام  به  قهرمان  رقاصهمثلا شخصیتی  دوستان  محفل  در  گاهی  كه  ای 
فروش قهرمان را تعقیب كند، و به  واند به صورت دختری گلتشود، میموجب سرخوشی آنان می

صورتی دیگر معشوق او را رصد كرده از او برای نامزد او جاسوسی كند. بدین ترتیب او در حکم 
مرگ نامزد مارگیت و بعد از آن عامل  و بالاخره موجب    معشوق قهرمان یعنی مارگیت است  سایۀ

 شود.   مرگ قهرمان می
گسترده ورتص  كور  بوف در   خیلی  و  مکرر  استگردانی  روش   تر  به  هدایت  مختلف و  های 
شخصیت  است  داده نشان   همۀ  سایهكه  و  ها  هستند  یکی  حقیقت  در  و  هم  با    كور  بوفهای 

 است.  گردانی نوشته شدهکنیک صورتت
 

 توجهی به منطق و عقلانیت در هر دو اثربر اثر بی  رنگپی. ضعف 11-4
لوازم   جزء  كه  عقلانی  اصول  و  علیت  اصل  منطقی،  قوانین  اثر  دو  هر  محسوب   رنگپیدر 

لیل،  اند. آزادی شور عاطفی و غرایز و عواطف، حوادث بدون مقدمه و دشوند، كنار نهاده شدهمی
كنش تقویمی،  زمان  نظم  ریختن  بیدرهم  تسبهای  بیوصیفب،  این  های  از  خصالی  و  مقدمه 

نمونه  رنگپیاند كه  باعث شده   ،قبیل باشد.  انحنا  و  از شکستگی  بیپر  ادعاهای  از  و ای  اساس 
 بینیم:  ریختگی زمان را در متن میدرهم

، رنگش، بویش، حركاتش، همه  هایش ۀ چشم ام. شراردانستهمی   مثل این كه من اسم او را قبلاً
آید. مثل این كه روان من در زندگی پیشین در عالم مثال با روان او همجوار  آشنا می  به نظر من

كنند كه  ... آیا همیشه دو نفر عاشق همین احساس را نمی  بوده، از یک اصل و یک ماده بوده 
بودند،    سابقاً دیده  را  بین یکدیگر  مرموزی  رابطۀ  داشته آن   كه  وجود  ) استها  :  1356هدایت،  ؟ 

14-15  .) 
بینیم. مارگیت با  های مارگیت میدر كنش  دانشجوی پراگنمونۀ آزادی شور عاطفی را در   

و بعد از دیدن او همه    استبوده  شدۀ او  شود كه گویا نیمۀ گم دیدن قهرمان چنان جذب او می 
بی او  نظر  در  میكس  زناشوشارزش  روابط  به  پا  وند.  پشت  خود  خانوادۀ  ارادۀ  و  خواست  و  یی 
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كند و همه چیز را فدای هیجان و آشنایی ازلی  اعتنایی میبه اخلاق فرهنگی جامعه بی  زند ومی
 كند. خود با قهرمان می 

 

 . نتیجه 5
به زمانی تعلق دارند كه در    از هم(  ونیم دهه فاصله )با یک   كور  بوفو رمان    دانشجوی پراگنامۀ  فیلم

كند،  كه مراحل مقدماتی خود را طی می  كاویاند. دانش رواننشده   نوز سلول و ژن شناختهآن ه
د. اعتقاد به وجود همزاد در آثار روایی و علمی مطرح یجوهنوز از باورهای جوامع ابتدایی بهره می 

انسان   شود. مقدمات جنگ جهانی اول و وقوع آن متفکران را بهمی   بازاندیشی در مورد جایگاه 
باعث تشابهات و   فکری یک دوره ممکن استكه شرایط تاریخی و  . طبیعی استبرانگیخته است

  هم صادق است   كور  بوف اشتراكات آثار متعلق به آن دوره شود و این امر در  دانشجوی پراگ و  
 بوف ه احتمال زیاد هدایت برای نوشتن  هاست و باما تشابهات و اشتراكات این دو اثر فراتر از این 

در این دو اثر تشابهات و اشتراكاتی وجود دارند كه از   زیرا  استاز  دانشجوی پراگ متاثّر شده   كور
 كنیم:  ها اشاره میبه تعدادی از آن اینجاحد توارد بسیار بیشترند. در 

شد فرستاده  اروپا  به  نوین  علوم  كسب  برای  معارف    ؛هدایت  او  علوم  ولی  در  نه  را  نوین 
و ادبی و هنری از جمله در آثار وی(  كا)روان. در آثار علمی  در هنر و ادب روایی جستبلکه    ،تجربی

متعلق به حوزۀ همزادباوری و اعتقاد به وجود سایۀ انسان، با نظریاتی آشنا شد كه در ادب فارسی 
از جمله   آثار  گونه  این  این،  بر  علاوه  نداشت.  بی  پراگ  دانشجویسابقه  روح حساس،  و  با  پروا 

جذابخ او  برای  و  داشتند  بیشتری  سازگاری  هدایت  اروپا  اص  در  آثار  این  همچنین  بودند.  تر 
كرده  كسب  بلند  نسبتا  هدایت  جایگاه  كه  شدند  باعث  قبیل  این  از  عواملی  را   كور  بوف بودند. 

 بنویسد تا هم به ندای درون خود پاسخ دهد، هم در ادب نوین فارسی گامی بردارد.
، بر دانایی علمی و  عاطفی و جذابیت غریزی و آزادی طبیعی حاصل از آن  در این دو اثر شور

علیت  به  مبتلا  انسانِ  است.  مرجَّح  اجتماعی  و  فرهنگی  قوانین  و  سنن  از  و گراییتبعیت  ها 
روشنهای  گیریسخت و  عاطفه،  آزادی  و  شورانگیزی  در  را  خود  سعادت  راه  راه علمی،  ترین 

می  عاشقی  در  را  خبینشورانگیزی  معاصران  به  هنری  اثر  در  را  روشن  دنیای  این  و  نشان  د  ود 
دهد،  بیند و آن را به جامعه تعمیم میدهد تا از توهّم تنهایی كه هنرمند خود را گرفتار آن میمی

تواند با ورود به دنیای روشنِ آزادِ عاطفی به بینشی برسد كه در دنیایِ  پرشور میرها شود. انسان  
ای كه از عشق و  العادهقتوانند با چشم خاری به سوی آن نیست. پرشورها میاندیش راهعلمِ علت

برانگیز پیدا كنند تا دنیای تاریک واقعی از  تحسین  شود، معشوقشور عاطفی برایشان حاصل می
نیست و وجود   آزادگان هم هموار  پرشورها و  برای  این همه راه زندگی، حتی  با  او روشن شود. 

عی راه روشنی وجود ندارد كنند. در زندگی واقد كه زندگی دیگران را تلخ میهمواره كسانی هستن
ها در هر صورت و سیرتی نقص از دسترس انسان خارج است و انسانلذا عیش گوارا و سعادت بی

های زندگی مشتركات ازلی و سرنوشت مشابه  ها و تلخیناپذیر ناكامی، در تحمل اجتنابكه باشند
اثر سایهعین هم  دارند و حتی گاهی ها گاهی به جای  صیتهای شخ اند. بدین جهت در هر دو 
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می ایفا  نقش  آنان  میاصل  متجلی  صورت  چند  در  ماهیت  یک  و  نظری،  كنند  مبانی  در  شود. 
 است.   پراگدانشجوی  با  كور بوفت و مشتركات ها اهمّ تشابهااین
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